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  های توفان زدۀ خفته  در گورستان خاورانيادِ گل

   

  چيست پشت اينهمه سکوت 
  

  گزد و تقدير را در مشت گره کرده دندان میآنکه علفی تلخ به 
  ای نشسته است  رؤيا و آسيمه بر صخرهبی

  خاموش در کمندِ نوحه و شگون 
  نام  در منظر اين تصوير بی
 گذرد کاروانی سياه بر پل می

  کشد     ای بر دوش می رود     مرده
  باز                                           

  و کسی
  شود بر صافی سنگ  یحک م

  های خط نشيند در خالی و غبار می
  کنند  خطوط و روز در هرم هزار کوره حکايت می

  نسيم ماسيده در انگاره و 
  ماه ورم کرده است 

  تاريکِ ترديد واژۀ ترند ازگس    ها  و خاطره
  

  های جهان را موريانه خورده استدروازه
  

  تو نيستی که بخوانمت در خراباتِ اين اتاق 
  غروب از کنار صخره گذشته است     با تاولی بر پيشانی 

  سهره 
  ای از ملال گرفته به نوک ساقه

  در شطِ غروب
  در برزخ اين سکوت                

  شود از خاطر آن نام  دور می 
  گزد فشارد و علفی تلخ به دندان می که غرورش را در مشت می

   
  چرخد در سرمتوفانی آکنده از خاک می

  من     از اين سپس  زبان بگشا اندوهۀ
  که تقدير در سراشيب ناگزير     



  ای  بيشتر از بهانه                                
  ديگر                                                     

  . نيست                                                        


